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 مقدمه

عهده هشود که خود پيامبر فرماندهی آن جنگ را بهایی از دوران حکومت پيامبر گفته میبه جنگ «سریه»

اهداف مختلفی را دنبال پيامبر ها، در این سریه گماردند.گرفتند و شخص دیگری را بعنوان فرمانده مینمی

ها حضرت ود که بعضا اقتصادی، اطلاعاتی، فرهنگی و یا تبليغاتی و امثالهم بود. که در این نوع جنگنممی

های ها و حمایتموقعيت ،هانمود، و حتی در انتصاب فرماندهاصولا فرماندهی متناسب با اهداف منصوب می

ای دیگر باشد. ولی آنچه مهم بود هگرفتند. که گاها از انصار یا مهاجرین و یا قبيلای هم در نظر میقبيله

در دوران  های اسلامی باشد.بایستی تمامی براساس دستورات خداوند و کل جنگ و یا دفاع براساس آموزه

شوند که گروهی ایمان آورند و مسلمان میهای مختلفی، به اسلام روی میبعثت پيامبر افراد و شخصيت

شان، هم در سرعت ایمان آوردن و هم در اطاعت از ولی امرشان یراسخ و محکم است و مطيع امر پيامبر و ول

گردند، این افراد در عملکرد فرادی که با حتمی دانستن مسير درست باز دنبال فرصت میاهستند، اما 

هایی دارد که باشند، بنابراین اصحاب پيامبر بودن نشانهشان متزلزل میشان و در اطاعت پيامبر و ولیبعدی

رد افراد در طول زندگی بستگی دارد. این سوال مطرح است که اگر رفتاری خلاف دستورات اسلامی به عملک

توان گفت فرمانده سپاه اسلام؟ دوم این سوال کشد، میانجام شود ولی چون نام حکومت اسلامی را یدک می

شود؟ سوابق سلامی نمیمطرح است که آیا عدم اطاعت از پيامبر موجب فاصله گرفتن این افراد از دستورات ا

رسد که بعضی به عملکردهای موردی، منفی آن وليد به تعداد محدودی مقاله میپرداختن به موضوع خالدبن

اند ولی هيچکدام با نگاهی ها پرداختهها و جنگاوریاند و یک حرکت را نکوهيدند و بعضی به رشادتپرداخته

شویم که این تحقيق این است که با نگاهی کلی متوجه می اند. و اهميتبه او نپرداختهجامع و انتقادی 

بایست تحت قوانينی حرکت کند و هدف این تحقيق نشان فرمانده اسلامی خصوصيات خاصی دارد و می

دادن این موضوع است که متوجه باشيم که در لشکر اسلامی، نياز به تحت فرمان بودن قوانين اسلامی است 

مخزوم  یزادگان بنوليد که از اشرافاثنا خالدبن نی، که در الما لشکر اسلامی نيستو اگر این رعایت نشود، مس

 یمهم یمسلمانان داشته است و بعد از اسلام آوردن، در نبردها هيسخت عل ییهابود و از فرماندهان جنگ

 یصوب نمود ول، منمهیجز ی، بنیغيتبل هیاو را بعنوان فرمانده سرپيامبر  و موته شرکت داشت، که نيمثل حن

 نی، که ایاسلام یهابود و نه براساس آموزه تيجاهل یاهدوران یکه انجام داد براساس رفتارها یعملا اقدام

 یپژِوهش قصد بررس نیکه در ا شودیم دهیدر فتوحات د یاو در دوران خلفا و حت یبعد یرفتار در نبردها

بع دست اول تهيه شود تا نقاط تاریک این مبحث در این مقاله سعی بر آن است اکثر مطالب از منا میدار

 باشد. ها براساس منابع اصلی میروشن شود، سعی شد هيچ قضاوتی بطور شخصی انجام نگردد و همه برداشت

 

 



 خالدبن وليد و عملکردهای بعدی خالد در دوران خلفا« سریه»بررسی                 1401، آذر 82هفتم، شماره دوره 

 

85 

 ولید خالدبن -1

ی اش ابوسليمان و به روایتی ابوالوليد از طایفه بنعبداله بن عمير بن مخزوم، کنيهبن هخالد بن وليد بن مغير

اشراف  ءکرد، خالد در جاهليت جزهاشم رقابت میهای بزرگ و مهم قریش بود که با بنیمخزوم یکی از تيره

وليد با وجود جوانی زیاد به خاطر اعتماد به خالدبن .(403: 1374)بغدادی،  قریش و از سلحشوران آنها بود،

وليت تدارک ئندهی قریش برسد وی مسنفس بالا و موقعيت پدرش توانسته بود در نبردهای زیادی به فرما

او از خطبای فصيح و بسيار شجاع سپاه و اسلحه خانه و سرکردگی سواران قریش را در جنگ برعهده داشت. 

. «زنان از آوردن فرزندی چون خالد عاجزند» :بود در خلق و صفت شبيه عمر بود ابوبکر درباره او گفته است

گریست کس در اون نمیای که هيچبگونه لای، نيکوصورت و مهيب بودوی مردی بلند با ،(727: 1386)عوفی، 

ترین وليد تا پيش از پذیرش اسلام در سال هشتم هجری همواره در کنار سرسخت، خالدبنترسيدکه از او می

و از  شدکرد. پدرش وليد بن مغيره، از اشراف و بزرگان قریش محسوب میدشمنان اسلام فعاليت می

مغيره پدر خالد دشمنان اسلام بود و از نخستين کسانی بود که پيامبر را مسخره کرد، وليد بنترین سرسخت

یکی از دانایان معروف و فصيحان قریش بوده است و عموی او معروف به ابوجهل بوده است که مردی سخن 

ردی کهنسال بود اند، او پيرمدانستهمده است بطوریکه او را حکيم عرب میآسنج و دانشمند به حساب می

نمود نمودند و اظهارنظر مینمودند و اشعار خود را به او عرضه میکه اعراب در محاکمات خود به او مراجعه می

محض ه شد که در مورد آیات قران از او پرسيدند که بنمود شعر برگزیده میو شعری را که او انتخاب می

پوشانيد و سال تمام قریش خانه کعبه را مییک، کندجذب می شنيدن گفت سحر است زیرا انسان را به خود

مغيره بود که پوشانيد، از عموهای وليد یکی ابواميه بنکعبه را میمغيره به تنهایی خانه سال بعد وليد بنیک

گفته شده که اختلاف قبایل قریش را درباره چگونگی گذاشتن سنگ حجرالاسود به هنگام بازسازی کعبه، با 

مخزوم در جنگ حل شد و دیگری هشام بن مغيره که از اشراف قریش و فرمانده بنی يين داورپيشنهاد تع

فجار بود که با مرگ وی، قریشيان سه سال بازار به پا نکردند و مرگ وی را مبدا تاریخ خود قرار دادند و 

عبداله بن هیبون رصغری است بوده که دخترحارث بن حرب بن بجير بن هزم ب مادرش عصماء که همان لبابه

عبدالمطلب عباس بن حارث است که همسر هلال بن عامربن صعصعه است، این بانو خواهرام الفضل دختربن

 (.404: 1374)بغدادی،  مادر پسران اوست و

 ولید علیه مسلمانان  خالدبن هایجنگ -1– 1

ید و در طول این ساليان، از مخالفين وليد بيست و یک سال پس از ظهور اسلام، به این دین اسلام گروخالد بن

هرگاه که قریش سپاهی برای نبرد عليه مسلمانان  ين آنان بود. در طول این مدت،ئسرسخت مسلمانان و آ
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کرد، شرکت می( ع)های مشرکان نمود، او نيز در ميان سپاه مشرکين حاضر بود و در تمامی جنگفراهم می

: 1369؛ واقدی، 368: 1388خلدون، )ابن. سلمانان شرکت کرددر سال دوم هجری در جنگ بدر، بر ضد م

130.) 

از  خطایی که چند نفر اثر بر جنگ احد، سرکرده سواران جناح راست قریش بود و در سال سوم هجری در

خلدون، )ابن افراد سپاه اسلام در مراقبت ورود دشمن مرتکب شدند، او توانست مسلمانان را شکست دهد

تيرافکنان، مرکز خود را ترک کردند و به غارت و تاراج (. 323: 1381الدین آملی، ؛ شمس419: 1388

ها جبير بود، در جاى خود ایستاد تا شهيد شد و خالد بن وليد با اسبامير ایشان که عبداله بن ءپرداختند. جز

نار او بگذرد روى بدیشان کرد و پس و پيش لشکر جایشان عوض شد. وحشى در کمين حمزه ایستاد تا از ک

اش زد و او را کشت و دشمنان از مسلمانان بردند. روز روز آزمون و تمحيص بود و بر پيامبر و از پشت با حربه

ش شکست و احمله آوردند و سنگ بر او زدند و حضرت به پهلو افتاد و سرش شکست و لبش درید. دندان

اد که ابوعامر فاسق کنده بود، همان مردى که دو هایى افتاش فرو شد و در یکى از گودالحلقه زره در چهره

زره پوشيده بود و از بالاى کوه فریادى برخاست که: آگاه باشيد که محمد کشته شد! مسلمانان هزیمت شدند 

و على و طلحه دست حضرت را گرفتند و او را از گودال بيرون کشيدند و ابو دجانه خود را به روى حضرت 

  (.691: 1374)مقدسی،  ر امان باشدافکند تا از آسيب تير د

کسانی بود که قصد داشت از خندق  ءدر سال پنجم هجری در نبرد خندق یا احزاب نيز شرکت نمود و جز

 (.407: 1374)یعقوبی، عبور کند ولی موفق نشد 

س دویست نفر از سوارکاران قریش برای جلوگيری از حرکت پيامبر برای أدر سال ششم هجری، خالد در ر

، پيامبر در ششم ذوالقعده آن سال، دو ماه عمره حدیبيه .دای مناسک حج، از مکه به محل کراع الغميم رفتا

المصطلق به قصد عمره از مدینه خارج گردید. حضرت با کسانى که همراه او بودند، از بعد از واقعه بنى

زار و پانصد نفر عازم عمره شد. از مهاجرین و انصار و برخى اعراب دیگر با جماعتى ميان هزار و سيصد تا ه

رود. این خبر به قریش رسيد، مدینه احرام بست و قربانيان را به راه انداخت تا مردم بدانند که به جنگ نمى

وليد را با کعبه باز دارند، و با او قتال کنند، با یکدیگر همدست شدند و خالدبن هبراى آنکه او را از رسيدن ب

هاى مرار در پيش فرستادند. خبر ورود آنان در عسفان به پيامبر رسيد. پس راه تپه جمعى به کراع الغميم

: 1388خلدون، )ابن ادگرفت تا در پایين مکه در حدیبيه فرود آمد و از پشت سر سپاه خالد به راه خود ادامه د

431.) 

وليد چنان از مسلمانان لدبنو مسلمانان برای ادای عمره القضا روانه مکه شدند، خا در سال هفتم که پيامبر

القضاء: پيامبر بعد از خيبر تا پایان شوال سال هفتم درنگ کرد سپس  هعمر. نفرت داشت که شهر را ترک کرد
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اى که در جریان صلح حدیبيه با قریش قرار نهاده بود، بيرون شد. بزرگان در ماه ذوالقعده براى انجام عمره

 (.439: 1388خلدون، )ابناشتند، از مکه بيرون شدند دقریش که دیدار با او را ناخوش مى

  ولید اسلام آوردن خالدبن -1-2

هنگامی که پيامبر (. 290: 1348)کلبی،  وليد در اول صفر سال هشتم، پيش از فتح مکه، اسلام آوردخالدبن

خالد درباره او  در قضای عمره حدیبيه وارد مکه شد، خالدبنوليد خود را پنهان ساخت، رسول خدا از برادر

گوید گفتم خداوند او را به حضور شما خواهد آورد، رسول خدا پرسيد و فرمود خالد کجاست؟ برادرش می

ماند و اگر او نيرو و کوشش خود را به مسلمانان و زیان فرمود بر کسی مثل خالد اهميت اسلام پوشيده نمی

ین سخن به خالد رسيد رغبت او را نسبت به اسلام مشرکان بکار گيرد بدون تردید برای او بهتر است، چون ا

: 1374)بغدادی،  افزون ساخت و برای خروج از مکه او را به نشاط آورد و تصميم گرفت به پيامبر بپيوندند

را دیدم و تصميم خود را به او گفتم  هطلحجستجوی هم سفری بر آمدم، عثمان بن گوید درخالد می (.404

رسيدیم ناگاه عمروعاص را دیدیم  ههر دو با هم بيرون آمدیم، چون به منطقه هد و او با شتاب پذیرفت و

گفت خوشامد بر شما باد، گفتيم و بر تو خوشامد باد، پرسيد مسير شما کجاست؟ او را آگاه کردیم، او هم ما 

ماه صفر  را آگاه ساخت که آهنگ رفتن به حضور پيامبر را دارد، همگی با هم همراه شدیم و به روز نخست

که با رسول خدا رویاروی شدم بر ایشان با افزودن عنوان پيامبری سال هشتم به مدینه رسيدیم، من همين

ی گشاده پاسخ داد، من اسلام آوردم و شهادت حق گفتم، پيامبر فرمود، من در اسلام دادم و ایشان با چهره

ند، من با آن حضرت بيعت کردم و گفتم لطفا به خير نرسا ءدیدم و اميدوار بودم که تو را جزتو خردی می

ام آمرزش خواهی فرمای، ين الهی انجام دادهئبرای من درباره همه کارهایی که در جلوگيری از پيشرفت آ

پوشاند، گفتم ای رسول خدا! با این وجود برای من استغفار فرمای، عرضه پاسخ داد که اسلام گذشته را می

 گوید،ين و راه تو انجام داده است بيامرز. خالد میئخالد را که در جلوگيری از آداشت بار خدایا همه کارهای 

 طلحه جلو آمدند و مسلمان شدند و با پيامبر بيعت کردندنخست من جلو رفتم، سپس عمروعاص و عثمان بن

 (.405: 1374)بغدادی، 

پيوستن به خيل عظيم و  دین مبين اسلام هميشه آغوشش برای بازگشت و پذیرش همه باز بوده و برای

ل نشده، بلکه استقبال نيز نموده است و حتی قابل ذکر است اشخاصی ئخروشان الهی هيچ محدودیتی قا

ترین دشمنان اسلام ثيرگذارترین و سرسختأوليد که از ریشه خانوادگی بسيار بدی داشته و از تمانند خالدبن

ای هم نفرت داشت که ین دشمنان پيامبر بود بگونهترسرسخت ءبودند و همچنين خود او که جز و پيامبر

گيرد و حتی حضرت حاضر نبود نگاهش به حضرت بيفتد، باز با روی آوردن به اسلام مورد پذیرش قرار می

کند، اما اسلام آوردن به معنای تسليم محض دستور خداوند نمایند اسلام گذشته تو را فراموش میبيان می
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رات اسلامی است اطاعت کند و سر تسليم در برابر خداوند داشته باشد و این در بودن و آنچه را که دستو

افتد که اسلام را خالصانه و با تمام وجود باور داشته باشد و نيت و عمل یکی باشد و این در صورتی اتفاق می

 .اشته باشدای غير از خدا وجود دشود که خالصانه نباشد و اهداف و نيت دیگهصورتی با مشکل مواجه می

 

 ها و قوانین اسلامی حاکم بر آنهآموز و سریه مفهوم -2

ها حضور شود که خود حضرت در آن جنگهایی از دوران تشکيل حکومت اسلامی گفته میبه جنگ «سریه»

ن زمان داشته است، یکی از اصحاب را به آرت برای جامعه نوپای اسلامی ضنداشته و باتوجه به اهدافی که ح

ها، اهدافی اقتصادی، اطلاعاتی، و تهاجمی، موریتأکردند، که این مموریت انتخاب میأی و انجام مفرمانده

 اند، تا با رفع تهدیدهای مختلف و با ایجاد امنيت اقتصادی و اجتماعی و سياسی وفرهنگی، و تبليغاتی داشته

مایند. با دقت در سيره و روش .. وضعيت دفاعی ایجاد نموده و شرایط توسعه حکومت نوپای اسلامی را بن.

ها چه در قبل و چه در ها متوجه تفاوت رفتار و سياست جدیدی با دیگر جنگحضرت رسول اکرم در جنگ

باشد. های بعد از حضرت نيز حکمفرما میهای جنگثيرگذاری این رفتار بر قوانين و خواستهأشویم و تبعد می

ها های بعدی به بعضی از این ساختارشکنیاین ساختار در قسمتای از این اصول و که با پرداختن به گوشه

 پردازیم.هم می

 هاتفاوت جنگ در اسلام با دیگر جنگ -2-1

طلبی و مدارا، در عين ترین اصل برای رسول خدا در رفتار با دشمنان هدایت آنان بوده و برپایه صلحممه

گی را از طرف خود انجام ندادند و تماما با گونه جنحضرت هيچ(. 1388)صادقی،  هوشياری و قدرت است

-دستورات خداوند بوده، مسلمانان بارها از اذیت و آزار مشرکان پيش حضرت شکایت داشتند حضرت می

سوره حج، اولين دستور جنگ و جهاد بر عليه  39مور به جنگ نيستم تا اینکه با نزول آیه أفرمودند من م

های دول بزرگی مثل های جاهليت و یا جنگهای قبایل و جنگنگها با جدشمنان صادر شد که این جنگ

گرفت و رعایت این اصول هم ... فرق داشت و تابع اصولی بود که از وحی الهی سرچشمه می ایران و روم و

طلبی ای از این اصول: )صلحشد. گزیدهواجب بوده و هم سرپيچی از آن، سرپيچی از فرمان خداوند محسوب می

گونه که با دشمنان طلبی بوده نه جنگ، بدینبا دشمنان و مخالفان( سيره و روش حضرت برپایه صلحو مدارا 

ها، در بسياری از این جنگ ... خود جنگی نداشته مگر اینکه آنها شرارت داشته باشند و یا مانعی ایجاد کنند و

زمانی که اقدام جدی انجام اند و حضرت تا جنگی صورت نگرفته بلکه حضرت پيمان صلحی برقرار نموده

نمود )دعوت قبل کردند به سختی با آنان برخورد مینمود ولی زمانی که خيانت میدادند با آنان مدارا مینمی

نها را به خداپرستی و ترک آنمودند که اول کيد میأاز جنگ و عدم شروع به جنگ(: حضرت هميشه ت
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، حضرت کرد، وقتی پيامبردستی نمیدر جنگ پيشپرستی دعوت کنيد و برخلاف دشمنان هيچ وقت بت

با آنان درگير نشو مگر آنکه به تو حمله  چون به محدوده ایشان رسيدی، علی را برای فتح یمن فرستاد فرمود:

های زمان حکومت حضرت علی و یا در کربلا توسط امام حسين نمایان کنند و این جریان در جریان جنگ

رفتاری پایبندی به پيمان و رفتار مناسب با زنان و کودکان و غيرنظاميان و خوش بود. رعایت اصول انسانی و

 (. 1388)صادقی،  باشدبا اسيران و امتناع از کشتار جمعی از دیگر اصول می

 در جنگو موانع  قرمز وطخط -2-2

کت، افراد سپاه را داشت پيش از حرای را به جایی اعزام میاز امام صادق نقل شده است، هرگاه پيامبر سریه

فرمود: به نام خدا و به یاری خدا و در راه خدا و بر سنت پيغمبر خدا نشانيد و به آنها مییروبروی خود م

خيانت کنيد و مبادا کسی را مثله کنيد و یا غدر و مکر بکار ببرید  بروید و مبادا در غنيمتی که بدست آوردید،

ترین قتل نرسانيد و درخت را قطع نکنيد مگر مجبور شوید و اگر ضعيف و هرگز افتاده و پير و کودک و زن را به

باشد و وی در امان است تا مسلمان و یا بهترین آنها به یکی از مشرکان مهلت داد، آن مشرک در پناه او می

من خودش اینکه قران به سمع او برسد، اگر اسلام اختيار کرد وی برادر شما خواهد بود و اگر نه او را به محل ا

 .برسانيد و از خداوند بخواهيد در آینده به وی دست یابيد

 ها و معیارهای انتخاب فرماندهانویژگی -2-3

های خاصی داشتند همانند: شجاعت و نمود اصولا ویژگیها انتخاب میبرای سریه پيامبر هایی را کهفرمانده

ده بالا، نظم و اطلاعت از امر ولی، داشتن اطلاعات صبر، از خودگذشتگی، اعتمادبه نفس و روحيه و ارا باکی،بی

جغرافيایی از مناطق اعزامی، تجربه و ميدان دیدگی، علم به احکام الهی، گذشت و نرمش و زیرکی و استعداد 

های نظامی، مهارت نظامی های بالای نظامی، علم تدبير جنگ و تاکتيکبکارگيری خدعه و سخنوری و توانایی

هشام تيراندازی و سوارکاری و خلاصه بگفته ابن تبحر در شمشيرزنی، نی، تنومند بودن،مثل آمادگی جسما

سعد و ابن (.411: 1375هشام، )ابن توانست سرنوشت یک جنگ را تغيير دهدیک فرمانده لایق و یا نالایق می

که پيامبر به آن  باکی و آشنایی به فنون نظامی نخستين ویژگی بودگونه مطرح نموده که: شجاعت، بیبدین

مهمترین ویژگی اطاعت از رسول خدا بود، چراکه اطاعت از رسول خدا اطاعت از خدا محسوب  .توجه داشت
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مَن یُطِعِ الرسَّولَ »، 2...«یـاَیُّهَا الَّذینَ ءامَنوا اَطيعُوا اللّهَ واَطيعُوا الرَّسولَ »، 1«قُل اَطيعوا اللّهَ والرَّسولَ» ود:شمی

، اطاعت از رسول خدا ،5«وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاّ لِيُطاعَ بإِِذْنِ اللّهِ»، 4«مُطاع ثَمَّ اَمين»، 3«اللّهَ فَقَد اَطاعَ

 بر دلالت که است آمده ﴾أَطِيعُوا﴿ بدون تکرار کلمهرسول  ، اطاعت از خدا وآیهاطاعت از خداست: در شانزده 

مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ﴿. یک بدون دیگری فایده نداردنی هيچدارد، یع رسول او و اطاعت خدا بين ملازمه

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ ﴿، 6«گمان از خداوند فرمان برده استهرکه از پيامبر فرمانبرداری کند بی» ﴾اللَّهَ

و از پيامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری  ای مومنان، از خداوند فرمان برید» ﴾وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

دهد بگيرید و از آنچه شما آنچه پيامبر به شما می» ﴾وَماَ آتَاکمُُ الرَّسُولُ فَخُذوُهُ وَمَا نَهاَکمُْ عَنهُْ فاَنْتَهُوا﴿، 7«کنيد

در واقع . 9«از خداوند و پيامبر فرمان برید بگو» ﴾قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ واَلرَّسُولَ﴿، 8«دارد دست بکشيدرا از آن باز می

است و باید براساس  امر الهی ، بهنهیبيان شده؛ چه بصورت امر و چه بصورت  رسول خداآنچه بوسيله  هبه هم

 .آن عمل کرد

های تبليغ و ها هم امنيت اقتصادی و هم سياسی و اجتماعی را ایجاد نموده و هم زمينههرسول با اعزام سری

های مهم اخلاق و روش رفتاری در جنگ را مطرح و آموزش داده و م را محيا نموده و هم آموزهرشد اسلا

ها را ها در طول تاریخ قرار داده است و تبيين نموده است که کسانی که این آموزهسرلوحه تمامی جنگ

اند در واقع در مسير رعایت ننموده و یا به سليقه خود رفتار کردند و براساس دستورات خداوند عمل ننموده

اند که قابل ذکر است که در جنگ تحميلی حزب بعث عراق اسلام نبوده و نيستند و مسير انحرافی را پيموده

نمودند و همچنين در جنگ داعش امام خمينی این اصول اسلام را دستور به رعایت می عليه ایران اسلامی

شت ولی سليمانی بر رعایت تمامی اصول اسلامی رفتارهای غيراسلامی داعش که مدعی حکومت اسلامی دا

 ود.بيد داشت بلکه بشدت مقيد تأک نه تنها
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 پیامبرولید در زمان حیات  خالدبندر خدمت اسلام بودن  -3

الاولى از سال هشتم هجرت پيامبر واقع شد. و موته نزدیک بلقاء است و بلقاء به ته در ماه جمادىوم هسری

 الاول گروهی را سوی شام فرستاد که در موته شکست خوردنددر ماه جمادی امبراست. پي قنزدیک دمش

ى به نزدیک فرماندار بصرى ارسول خدا حارث بن عمير ازدى از بنى لهب را با نامه(. 1159: 1352)طبری، 

رسول  فرستاد و او چون به موته رسيد شرحبيل بن عمرو غسانى او را بگرفت و بکشت. و حارث تنها فرستاده

رف حخدا است که کشته گردیده و این بر پيامبر سخت گران آمد و مردم را فراخواند و مردم به شتاب در 

حارثه باشد پيامبر فرمود: سردار شما زید بن (.127: 1374)بغدادی،  جمع شدند و شمارشان سه هزار تن بود

کشته شد عبداله بن رواحه و لوائى سپيد طالب سرکرده خواهد بود و اگر او و اگر او کشته شد جعفر بن ابى

گاه حارث بن عمير بروید و هرکه را در آن حارثه سپرده فرمود: به قتلاز براى آنان بست و آن را به زیدبن

ابن  (.1172: 1352)طبری، نپذیرفتند، با یارى از خداوند با آنان کارزار کنيد  جاست به اسلام بخوانيد و اگر

لحه، از رافع بن اسحاق، از زید بن ارقم نقل کرد: رسول خدا طاله بن ابىدحاق بن عبسبره، از قول اسابى

کنم که نسبت به خدا پرهيزگار و نسبت به به شما وصيت مى: ته چنين فرمودوخطاب به فرماندهان م

هرکس که  مسلمانانى که همراه شمایند خيراندیش باشيد. و هم فرمود: به نام خدا و در راه او جنگ کنيد، با

خدا را کافر باشد جنگ کنيد، در عين حال مکر و فریب بکار مبرید و غل و غش مکنيد و کودکان را نکشيد، 

و چون با دشمنان مشرک برخوردید آنها را به یکى از سه چيز دعوت کنيد، و هر پيشنهاد را که پذیرفتند 

، اگر پذیرفتند از ایشان بپذیر و از جنگ شان کنقبول کنيد و دست از ایشان بدارید، نخست به اسلام دعوت

با ایشان دست بدار، دوم اینکه از ایشان بخواه تا از سرزمين خود بروند و هجرت کنند، و اگر پذیرفتند اعلام 

کن که براى آنها همان حقوقى منظور خواهد شد که براى دیگران، و اگر مسلمان شدند و ترجيح دادند که 

هاى دیگرى است که مسلمان ، به آنها خبر بده که حکم ایشان مانند حکم عربهاى خود باشنددر سرزمين

ء و غنایم سهمى نخواهد بود، مگر اینکه اند. احکام الهى درباره آنها اجرا خواهد شد، و براى آنها از فىشده

ه پرداخت همراه مسلمانان در جهاد شرکت کنند. اگر از پذیرفتن این دو مطلب خوددارى کردند، آنها را ب

جزیه دعوت کن، و اگر پذیرفتند تو قبول کن و دست از ایشان بردار، و اگر از تمام این پيشنهادها سرپيچى 

شهرى را محاصره کردى و آنها حاضر شدند  کردند، از خدا یارى بخواه و با آنها کارزار کن، و اگر مردم حصار یا

فرمان نهند، آنها را به حکم خدا قول مده، بلکه بگو که در قبال حکم و فرمان خدا تسليم شوند و گردن به 

کنى حتما حکم الهى است یا نه. و اگر قومى را محاصره دانى آنچه مىباید گوش به فرمان تو باشند، که تو نمى

کردى و خواستند که آنها را در ذمه خدا و رسول خدا قرار دهى نپذیر و بگو ذمه خودت و پدرت و ذمه یارانت 

ند، چه اگر شما پيمان و ذمه خود و پدرانتان را بشکنيد بهتر از آن است که پيمان و ذمه خدا و رسول را بپذیر
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ته بيرون آمدند و چون در محل دروازه وداع وابو صفوان نقل کرد که: پيامبر به منظور بدرقه سپاه م را بشکنيد

به نام خدا جهاد کنيد! با »فرمود: رسيدند، توقف فرمودند و سپاهيان هم گرد آن حضرت ایستادند و چنين 

ها خواهيد یافت که از مردم دشمن خدا، و دشمن خودتان در شام جنگ کنيد، در آنجا مردمى را در صومعه

اند، متعرض ایشان نشوید. البته گروهى دیگر را هم خواهيد یافت که شيطان در سر ایشان گيرى کردهکناره

کن سازید. هرگز زن و کودک شير خوار و پير فرتوت را مکشيد، یشهلانه گرفته است، آنها را با شمشير ر

 (. 578: 1369)واقدی،  اى را خراب نکنيدکن نسازید و هيچ خانهدرخت خرما و هيچگونه درختى را ریشه

آگاه شده براى مقابله، سپاه  چون مسلمانان از مدینه بيرون آمدند و روى در راه نهادند دشمن از مسيرشان

ورد و بيش از صد هزار تن گرد آورد و مشرکان را شمار و سلاح و ساز و برگ و دیبا و حریر و زر و سيم گرد آ

عبداله بن رواحه آنها را تشجيع کرد و گفت: به خدا سوگند  چندان بود که کس را تاب رویارویى با ایشان نبود.

ایم، بلکه با اعتماد به این دین که خدا دهما هرگز با دشمن به اتکاى عده زیاد، یا اسب و سلاح زیاد جنگ نکر

دیدم که ایم. اکنون هم آماده شوید و راه بيفتيد، به خدا سوگند مىما را با آن گرامى داشته است جنگ کرده

در جنگ بدر همراه ما بيش از دو اسب نبود، و روز احد فقط یک اسب داشتيم. به هر حال جنگ ما خالى از 

شویم و این همان چيزى است که خدا و پيامبرمان وعده یا بر دشمن پيروز مىیکى از دو خوبى نيست، 

شویم و در رسيم و به برادران خود ملحق مىاند و وعده ایشان خلاف نخواهد داشت، و یا به شهادت مىکرده

بن  هبهشت مصاحب ایشان خواهيم شد. مردم از گفتار مردى مثل ابن رواحه نيرو گرفتند و قوى شدند، ربيع

ته شرکت کردم و چون متوجه وعثمان، از قول مقبرى، از ابو هریره برایم نقل کرد که گفت: من در جنگ م

ها و دیبا و حریر و طلاى ایشان شدم برق از چشمم پرید. ثابت کثرت دشمن و اسلحه و ساز و برگ و مرکوب

 .بينى؟ گفتم: آرىرا خيلى زیاد مىشود؟ مثل اینکه دشمن بن ارقم به من گفت: اى ابو هریره تو را چه مى

 شویمشدى که ما بواسطه کثرت و زیادى، یارى نمىگفت: اگر در جنگ بدر ما را دیده بودى متوجه مى

با نطق پرشورى که  هدر این ميان عبداله بن رواح سعد اینگونه بيان نموده که:ابن (.252: 1374)استرآبادی، 

اى مردم بخدا همان چيزى را که اکنون  ر ميان سپاه بپا خواسته گفت:کرد آنان را تشجيع بجنگ کرده، او د

اید، ما که با خوش ندارید همان است که طالب آن هستيد این همان شهادتى است که بشوق آن بيرون آمده

جنگيم که خدا ما را بدان گرامى جنگيم ما با نيروى این دینى مىمردم بعده زیاد و کثرت سپاه و نيرو نمى

شته، برخيزید و براه بيفتيد که یکى از دو راه نيکو )و سرنوشت خير( در جلوى ما است: یا فتح یا شهادت! دا

راست  ههمه گفتند: بخدا ابن رواح (.127: 1374)بغدادی،  )این نطق پرشور قدرتى در مردم ایجاد کرد( ...

که پرچم  هه ایجاد شد، زید بن حارثگوید، و بدنبال آن همگى براه افتادند، و جنگ )سختى( بين دو سپامى

طالب پرچم را بدست پس از او جعفر بن ابى جنگ را در دست داشت خود را به سپاه دشمن زده تا کشته شد.

گرفت و مردانه جنگيد تا وقتى که دید دشمن کاملا او را محاصره کرده از اسب سرخ رنگ خود پياده شد و 
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پيش رفت و  هطالب کشته شد عبداله بن رواحاینکه جعفر بن ابى پس از باکانه( جنگيد تا کشته شد.)بی

در این  هر سه فرماندهی که رسول مشخص نموده بود شهيد شدند، ،پرچم را برداشته و جنگيد تا کشته شد

اى مسلمانان کسى را براى فرماندهى  موقع ثابت بن اقرم پيش رفته پرچم را از زمين برداشت و فریاد زد:

 آیم.تو این کار را بکن! جواب داد: من از عهده این کار بر نمى و پرچم را بدست او دهيد، گفتند: انتخاب کنيد

وليد تازه مسلمان شده بود و مسلمان شدنش نيز همانند دیگر عاشقان اسلام نبود بلکه براساس خالدبن

م، به مسلمان شدن عاص بخاطر قدرتمند شدن اسلاش همانند عمربنامصلحت اندیشی بود که با همفکران

سفانه أطلبی نداشته و مترو آورده بود و آشنایی با دستورات اسلام و همچنين روحيه جهاد و مقاومت و شهادت

وليد را دیده بودند و تصور جمعيت سه هزار نفری مسلمانان در سریه موته، فقط آوازه جنگاوری خالدبن

های اسلامی نمودند که روشی غير از آموزهتصور نمیجنگاوری الهی داشتند همانند دیگر فرماندهان ولی 

وليد را براى این کار انتخاب کردند انجام بدهد و مردم با ضعف برخورد ثابت بن ارقم که چنان دیدند خالدبن

خالد فرمانده شد، خالد پرچم را  ،و پرچم را بدست او سپردند، ولی به هر حال با خواست مردم، نه پيامبر

، لشگر اسلام را واپس کشيد (1172: 1352)طبری،  ى سالار نبود و از پيش خود سالار شدبدست گرفت، و

 سوى مدینه حرکت کرد. ه و خالد مسلمانان را برداشته ب

 مراجعت سپاه اسلام به مدینه -3-1

دیدند  مدینه رسيدند، مردم لشگر را همدینه بازگشت، و چون به وليد لشگر را برداشته بچنانچه گفتيم خالدبن

. گفتند: اى گریختگان و فراریان آیا )از جنگ( در راه خدا فرار کردیدپاشيدند و میروى آنها میه خاک ب

ام  .«اای فراریان راه خد»گفتند: پاشيدند و میو چنان شد که مردم مدینه خاک بر سپاه میگوید طبری می

مبر و مسلمانان حاضر اچرا سلمه به نماز پي»بن هشام بن مغيره گفته بود:  هبه زن سلم مبراسلمه همسر پي

اید و خدا فرار کرده زنند شما از راهبخدا تاب حضور ندارد که وقتی بياید مردم بانگ می»گفت: « شود؟نمی

کار اعتراض و سرزنش مردم زیاد شد بحدى که (. 1173: 1352)طبری،  «شوددر خانه نشسته و بيرون نمی

او فرارى لقب داده بودند ه در خانه نشست و از ترس اعتراض مردم که ب -هيانیکى از سپا -بن هشام هسلم

و حسان بن ثابت و  مراجعت موته اشعارى گفت آمد. و قيس بن مسحر براى عذرخواهى ازمسجد هم نمیه ب

آبادی، )استر طالب و زید و عبداله سرودندنوبه خود اشعارى در مرثيه جعفر بن ابىهکعب بن مالک نيز هرکدام ب

1374 :254.) 

تر بوده ولی هميشه پيروز هایی که داشتند در برابر دشمن عده سپاهشان هميشه قليلمسلمانان در جنگ

 دندشجنگيدند، پيروز میطلبی مینمودند و با روحيه شهادتهمه اعتقاد داشتند که اگر مقاومت می و بودند

 (.253: 1374)استرآبادی، 
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کند پيامبر حازم نقل مىخالد، از قيس بن ابى، از اسماعيل بن ابىهسفيان بن عيين عبداله بن زبير حميرى از

وليد سپرده شده است، پرچم به خالدبن (گانهپس از شهادت اميران سه)چون آگاه شدند که در جنگ موته 

ادی، )بغدبن زید  هشد که پدرش کشته شده است، یعنى اسامفرمودند: اى کاش پرچم به مردى داده مى

 چند نفر»کعب بن مالک برایم نقل کرد که گفته است: سبره، از اسحاق بن عبداله، از ابنیابن اب (.53: 1374

گفتند: چون خالد پرچم را برداشت. روى به هزیمت ته حضور داشتند و چنين مىوبستگان من در جنگ م از

بن عامر  هتعقيب مسلمانان پرداختند. قطبآورد و همراه مردم گریخت، و مسلمانان کشته شدند، و مشرکان به 

شروع به فریاد کشيدن کرد و گفت: اى قوم، اگر مرد در حال حمله کشته شود بهتر است تا در حال گریز. او 

گریخت کشيد ولى کسى به او توجه نکرد چون همه در حال گریز بودند و از پرچمدار که مىهمچنان فریاد مى

 (.580: 1369)واقدی، « کردندپيروى مى

 ولید بر سر جذیمه از کنانهسریه خالدبن -3-2

وليد را همراه گروهى به سوى قبيله بنى جذیمة خالدبن ،در مکه بود، بين پانزده تا بيست روزپيامبر زمانى که 

شان کند. این قبيله در ناحيه یَلَمْلم سکونت داشتند. بنى جذیمة ابن عامر در فرستاد تا به اسلام دعوت

ليت به بنى المغيره آسيب زده و عوف پدر عبدالرحمن بن عوف را کشته بودند، بنى سليم در جاهليت، جاه

. ه بودخواهى ربيعه، مالک بن شرید را از بنى سليم کشتخونه جذل طعان بو ربيعة بن مکدم را کشته بودند، 

زمانى که آنان خالد را با  .(422: 1374)یعقوبى، خبر به جذیمه رسيد که خالد همراه بنوسليم آمده است 

دیدند به اتکاى اسلام و اذان و مسجد خود آسوده خاطر بودند. خالد  -سيصد و پنجاه نفر -جمعى از مسلمانان

در برابر آنان ایستاد و پرسيد: چرا سلاح در دست دارید؟ گفتند: براى دفاع از دین اسلام در برابر مخالفان. 

گيریم و ما ش سلاح بر نمىابگذارید. گفتند ما عليه خدا و عليه رسولنان گفت: اسلحه را ه آپس خالد ب

مسلمانيم، اکنون ببين که رسول خدا تو را براى چه کارى فرستاده است، پس اگر تو را فرستاده است تا زکات 

رسيم ترا بگيرى، این شتر و گوسفند ما است، پس بر آنها بتاز. گفت سلاح را فرونهيد. گفتند: راستى که مى

پس از آن به دستور خالد سلاح را زمين گذاشتند، پس (. 422: 1374)یعقوبی،  ما را بکينه جاهليت بگيرى

از آنان بازگشت و مردان قبيله اذان گفتند و نماز خواندند و چون سحرگاه شد، اسب بر آنان تاخت و مردان 

کرد و برخى را به برخى دیگر بست. در آن  خالد آنان را اسير رزمى را کشت و زنان و فرزندان را اسير گرفت،

 خویش را هاى شب منادى خالد فریاد زد: هرکس اسيرلحظه ميان مسلمانان اختلاف شد تا آنکه در نيمه

شان را گشتند، اما مهاجرین و انصار از فرمان او سرپيچى بکشد! کسانى از بنوسليم که همراه خالد بودند اسيران

ه آمدند، عمر وعبد الرحمان بن عوف به خالد گفتند: تو به خاطر عمویت فاکه، که کردند. پس از آنکه به مک

عبدالرحمن بن عوف (. 634: 1399ی )جعفریان، جذیمه کشته شده، چنين کردیبن در جاهليت به دست
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عبدعوف. گفت: بخدا قسم که خالد آنان را مسلمان کشت. خالد گفت آنها را نکشتم مگر بجاى پدرت عوف بن

(. 422: 1374)یعقوبی،  بدالرحمن گفت بجاى پدرم نکشتى، ليکن بجاى عمویت فاکه بن مغيره کشتىع

 (. 405: 1374)بغدادی، خالد در جنگ حنين هم، پيرزنى را به قتل رساند که مورد اعتراض پيامبر واقع شد 

تو از آنچه خالد انجام داد، خدایا من نزد  رسيد پس گفت: اللهم انى أبرأ اليک مما صنع خالد، ه پيامبرخبر ب

خالد  با شنيدن خبر، بر خالد خشم گرفت و صورتش را از او برگرداند. جویم. رسول خدابراستى بيزارى مى

خود فرمود: من پيامبر گفت، زیرا گفت: رسول خدا او را براى جنگ فرستاده بود، در حالىکه دروغ مىمى

وه افراد سریه همگى مسجد و اذان بنى جذیمه را دیده و شنيده خالد را براى دعوت فرستادم نه جنگ. به علا

جویم. در آن مجلس عمار به خدایا! من از آنچه خالد انجام داده به تو تبرى مى بودند. رسول خدا فرمودند:

ساکت باش خالد! چيزى به عمار مگو، کسى که با  خالد تندى کرد و پس از آن خالد به عمار. حضرت فرمود:

پس از پيامبر باشد با خدا دشمنى کرده و هر کسى که بر او غضب کند بر خدا غضب کرده است.  او دشمن

جذیمه رفته فدیه کشتگان آنها را آن پولى و مالى را که از یمن رسيده بود تسليم امام على کردند تا نزد بنى

اى نزدش ماند. پس على آنرا هم به دیه کشتگان را داد و از آن باقى مانده و علیبپردازد و آنان را تسلى دهد. 

داند حلال کنند. پس رسول خدا گفت: لما فعلت احب آنان داد که رسول خدا را از آنچه دانسته و از آنچه نمى

، 422: 1374)یعقوبی،  بادالى من حمر النعم و آن روز به على گفت فداک ابو اى، پدر و مادرم فداى تو 

وليد را فرستاد وى برفت تا بر و پيمبر خدا خالدبن»اینگونه بيان نموده:  (. طبری هم446: 1388خلدون، ابن

آب بنى جذیمه فرود آمد و چون قوم او را بدیدند سلاح برگرفتند، خالد گفت: سلاح بگذارید که مردم مسلمان 

نام یکى از مردم بنى جذیمه گوید: وقتى خالد به ما گفت که سلاح بگذاریم یکى از ما که جحدم  .«شدند

اى بنى جذیمه این خالد است. بخدا پس از گذاشتن سلاح، اسارت است و پس از اسارت گردن »داشت گفت: 

خواهى اى جحدم مى»گوید: و کسانى از قومش او را بگرفتند و گفتند:  .«رمگذازدن است، بخدا من سلاح نمى

و اصرار کردند تا  .«اندایمنى یافتهاند و جنگ از ميان رفته و کسان خون ما را بریزند، مردم مسلمان شده

هایشان را ببستند و آنها را سلاح بنهاد و قوم نيز به گفته خالد سلاح فرو گذاشتند، آنگاه خالد بگفت تا دست

و چون پيمبر از ماجرا خبر یافت دست (. 1195: 1374)طبری، از دم شمشير گذرانيد و بسيار کس بکشت 

پيش »را خواست و گفت:  امام علیآنگاه « من از آنچه خالد کرد بيزارم خدایا»به آسمان برداشت و گفت: 

مبر داده اعلى برفت و مالى همراه داشت که پي .«این قوم برو و در کارشان بنگر و کار جاهليت را از ميان بردار

نماند و شان را بداد تا آنجا که ظرف سگ را عوض داد و خون و مالى بهاى کشتگان و عوض اموالبود و خون

آیا خون و مالى بى دیه و عوض مانده »مانده بود و چون از این کار فراغت یافت گفت:  چيزى از آن مال بجا

داند و شما مبر نمیامبر به عوض آنچه پيامن این مال باقيمانده را از جانب پي»گفت: « نه»گفتند: « است؟
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: 1374)طبری، بگفت ت و ماجرا را با وى مبر بازگشاو چنين کرد و پيش پي« دهمدانيد به شما مىنمی

وليد و عبدالرحمان بن عوف گفتگویى رفت و عبدالرحمان بدو گفت: اسحاق گوید: ميان خالدبنابن(. 1196

دروغ »عبدالرحمان گفت:  .«را گرفتمو انتقام خون پدر ت»خالد گفت: « در اسلام روش جاهليت پيش گرفتى!»

و گفتگوى ناروا در ميان « ودم تو انتقام عمویت فاکه بن مغيره را گرفتىگویى من قاتل پدرم را کشته بمى

آرام باش و دست از یاران من بدار که به خدا اگر به اندازه کوه »مبر خبر یافت به خالد گفت: ارفت و چون پي

« نشود احد طلا داشته باشى و همه را در راه خدا خرج کنى مانند عمل یک صبحگاه یا یک شبانگاه یاران من

 (.1197: 1374)طبری، 

 ولید بر سر عزی سریه خالدبن -3-3

همداستان « قریش»نيز در پرستش آن با « باهله»و « غنى»داشت، و دو قبيله را بزرگ مى« عزى»، «قریش»

خانه )اش( را ویران  را فرستاد تا درخت )منسوب به او( را برید، و« وليد»پسر « خالد»بودند. پس پيامبر 

وليد را که از بزرگان قریش بود برای نابودی بت عزی فرستاد و این خالدبن. پيامبر و بت را شکستساخت، 

گرفت یک سریه با موفقيت انجام گرفت و اینکه توسط یکی از بزرگان و فرماندهان سابق قریش انجام می

باطل بودن تفکرات نابودی بزرگ برای قریش و یک پيروزی بزرگ برای مسلمانان و یک تبليغ عظيم برای 

. ثيرگذار نبودأهمه ت ای این، این حرکت توسط هر شخص دیگهددل بوروهای سادهپرستی و دنبالهخرافی بت

ها نزد قریش، بزرگترین بت« عزى»شد. و ناميده مى« حراض»بود که « نخله شاميه»در وادیى از « عزى»بت 

کردند و قریش در ضمن طواف د، و پيش او قربان مىبردنرفتند، و پيشکش برایش مىش مىابود، به زیارت

کردند داشتند، و آنها را شفيع خود نزد خداى یگانه تصور مىرا بزرگ مى« عزى»و « منات»و « لات»کعبه 

گفتند، و خواندند و آنان را دختران خدا مىمى« غرانيق عالم بالا»را « عزى»، و «منات»، و «لات»قریش، 

تنها زیارت « قریش»)اختصاصى که داشت این بود که( « عزى»مایه اميدشان بود و اما یارى و شفاعت آنان 

این چنين « عزى»به اینان بوده است، همواره « عزى»داشتند، و سبب، نزدیکى و قربانی را به او مخصوص مى

مردمان را از و دیگر بتان را پست شمرد، و « عزى» پيامبر و )مقامی( داشت تا خداى پيامبرش را برانگيخت،

که دشوار آمد، چنان« قریش»نيز درباره آنها نازل شد و این امر بسى بر « قرآن»پرستش آنان نهى فرمود، و 

چون به بيمارى  (است« عبد مناف»پسر « عبد شمس»پسر « أمية»پسر « عاص»پسر « سعد»و او )ابو أحيحه 

را و چه چيز ت هاى ابو أحيح»پرسيد: « بولهبا»گریست. از او عيادت کرد، مى« ابولهب»مرگ دچار شد، و 

نه، بلکه از آن بيم دارم که »گفت: « اى از آن نيست؟کنى و حال آنکه چارهگریاند؟ آیا از مرگ گریه مىمى

 .بعد از من پرستيده نشود« عزى»
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 ولید بر اکیدر سریه خالدبن -3-4

ست. فرستد و نتيجه آن مسلمان شدن اولملک میای به سوی اکيدر بن عبداوليد را در سریهپيامبر خالدبن

الجندل فرستاد  هوليد بن مغيره مخزومى را سوى اکيدر بن عبدالملک کندى سکونى به دومخالدبن الهرسول

وليد و همين خالدبن... ( 92: 1367)بلاذری،  و او وى را اسير کرد و اکيدر را نزد پيامبر آورد و او مسلمان شد

بن حکم روایت کرد  هعباس گوید: پدرم از عوان شود.فرستد نتيجه قتل و غارت میاغ اکيدر میرا ابوبکر به سر

ى نوشت و به وى فرمان داد که سوى اکيدر رود. پس او اوليد که در عين التمر بود نامهکه ابوبکر به خالدبن

 (.93: 1367)بلاذری،  به جانب وى رفت و او را بکشت و دومه را فتح کرد

گردد: طلبی و پيروزی بود، در شهادت سه ویژگی مشاهده میهای اصلی اسلام روحيه شهادتز آموزهیکی ا

 نیولا تحسبنّ الّذ»هنگامی که فرهنگ شهادت در جامعه گسترش پيدا کند،  .اختيار(، آگاهیه، السبيلفی

اند، بلکه راه خدا مرده دانيکه شه دیر)بقره( هرگز نپندا رزقون؛یعند ربّهم  اءٌياللّه امواتاً بل احليسب یقتلوا ف

اللّه ليسب یف قتلیلا تقولوا لمن » و، «( شدند و در نزد پروردگارشان متنعم خواهند بودی)ابد اتيزنده به ح

اند، لکن شما درک چراکه زنده ديولکن لاتشعرون؛ به کشته شدگان در راه خدا، مرده نگوئ اءٌيامواتٌ بل اح

الجنّه عرفّها لهم؛  دخلهمیبالهم و صلحیو  همیهدياعمالهم س ضلیاللّه فلن ليسب یقتلوا ف نیوالّذ»، «ديکنینم

کرده و امورشان  تیگرداند، آنها را هداینم عیشان را ضاکه در راه خدا کشته شدند، هرگز خداوند اعمالو آنان

الهّ ليسب یف قاتلیمن »و  ، «دکر خواهدکه قبلاً به آنان شناسانده وارد  یو در بهشت دیفرمایرا اصلاح م

 یمياجر عظ دیفاتح گرد ایو هرکس در جهاد در راه خدا کشته شد و  ماً؛ياجراً عظ هيفسوف نؤت غلبیاو  قتليف

 یاجرها را برا نیاست که ا حيتفکر صح هیانتخاب آگاهانه شهادت در سا جتاً،يکرد. نت ميبه او عطاء خواه

مثالی آید که سبب که فداکاری و جنگاوری بیشعفی در قلوب بوجود می شوق و. «آوردیشهداء به ارمغان م

، با ترویج فرهنگ جهاد و شهادت توانست با جمع اندک و ناتوان )به لحاظ مادی( پيامبرورد. آرا بوجود می

و  ها را بر پيکر کفر و شرک زدهمسلمانان اوليه، نصرت و یاری خداوند متعال را کسب کرده، بزرگترین ضربه

ها پيروز شود و همانطور که جهاد، رشادت و سبب تثبيت و گسترش سریع اسلام شود و در تمامی جنگ

توز بر اسلام شود، سرباز زدن از جهاد و شهادت، سبب سلطه دشمنان کينهشهادت، سبب عزت مسلمانان می

افتد و آنها را از نفوذ ان میطلبی، لرزه بر اندام دشمنگردد. با گسترش فرهنگ جهاد و شهادتو مسلمانان می

به سمت مناطق  یشرويداعش با پ یروهاين 1393ماه سال  خرداد. )کنددر دژهای اسلام، مأیوس و نااميد می

کشور از جمله موصل را به تصرف خود درآورند  نیاز شمال ا یشمال عراق به سرعت توانستند مناطق مهم

عراق در استان الانبار را آغاز و با تصرف  یغرب ید از مرزهاخو یشرويپ یداعش یروهاين زين گرید یو در سو

 داعش کشور عراق را آغاز کردند. تختیتصرف پا یاستان، حرکت خود به سمت بغداد برا نیاز ا یبخش اعظم
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را به محاصره خود در آورد و  ليخود در شمال عراق  پس از تصرف موصل، شهر ارب یهایشرويدر ادامه پ

که يدر حال اما، اشغال کند زيکردستان عراق را ن مياز اقل یشهر عملا بخش مهم نیصرف اتا با ت رفتیم

نجات  یشهر را از سقوط حتم نیاتفاق مهم ا کی داشت،یرا برم ليتصرف ارب یآخر برا یهاداعش گام

 یو ط ودریم لبيبه ار شیروهايتن از ن 70قدس سپاه پاسداران شخصا با  یرويفرمانده ن یماني. سلدهدیم

و کردستان  را بشکند ليمحاصره شهر ارب شودیعهده داشت، موفق مآن را به یکه شخصا فرمانده یاتيعمل

و شاید یکی از دلایل جری شدن روميان نسبت به مسلمانان همين تصميم فرار بوده ، عراق را نجات دهد(

فرستد تا گرد خاکی سوارانی را میکند که بسا در همان جنگ موته قبل از فرار خالد تدبيری میاست. چه

: 1374)استرآبادی، زنند نشينی میزنند علی آمد، روميان دست به عقبکنند و نعره میکند و شایعه می

هاست و دستور ولی خدا دستور خداوند است، نه تشخيص اطاعت از ولی خدا جزء لاینفک آموزه (.295

حذافه را فرمانده آنان کرد. ز مُدْلجى است. حضرت عبداله بن. یکى دیگر از سرایا سریه علقمة بن مجزِّشخصی

حذافه گفت: مگر من فرمانده وپز غذا آتشى روشن کرده اطراف آن نشستند. عبداله بناین گروه براى پخت

دهم در این آتش بروید. برخى شما نيستم و مگر نه این است که باید از من اطاعت کنيد؟ من دستور مى

ر آتش را کردند. عبداله که وضع را چنان دید گفت: بنشينيد، من مزاح کردم. وقتى به مدینه اراده رفتن د

مَنْ أمَرَکم بمَِعْصيةٍ لا تُطيعوُه، کسى که شما را به »بازگشتند و رسول خدا خبر این ماجرا شنيد، فرمود: 

ينيم حضرت علی در تمام بکه میهمانطور  (.662: 1374معصيتى فرمان دهد او را اطاعت نکنيد )حميری، 

ای منجمله خالد افکار جاهليت و دستورات دوران حيات پيامبر مطيع محض حضرت بوده است و در مقابل عده

دادند اسلام که یعنی تسليم های خود را بر دستورات پيامبر که دستورات خداوند بوده ارجحيت میو برداشت

اطاعت ، اندیشی باشداساس نباشد و براساس مصلحت محض دستورات خداوند که اگر مسلمان شدن بر این

گرى داشت و فاقد شخصيت فکرى و اخلاقى لازم بود. چهره واقعى اصولًا خالد روحيه نظامى ورد.آمحض نمی

در فتح مکه حدود دو هزار تن از مردم این شهر به . کرد جستجو او را باید در تحولات پس از رحلت پيامبر

گو اینکه همه آنان مسلمان نبودند؛ اما روشن بود که بزودى مسلمان خواهند شد. اما  لشکر اسلام پيوستند،

به هر روى این اسلام ارزش اسلام آوردن پيش از فتح مکه را نداشت. خداوند این مطلب را به صراحت بيان 

واتِ وَ الْأَرْضِ، لا یَسْتَوِی مِنْکُمْ مَنْ أَنفَْقَ مِنْ قَبلِْ وَ ما لَکُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِی سبَِيلِ اللَّهِ وَ لِلَّهِ مِيراثُ السَّما»کرد: 

وَ اللَّهُ بِما تَعمَْلُونَ  لْحُسْنىالْفَتْحِ وَ قاتَلَ، أُولئِکَ أَعْظَمُ درََجَةً مِنَ الَّذِینَ أَنْفقَُوا مِنْ بَعْدُ وَ قاتَلُوا، وَ کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ ا

ها و زمين؟ از ميان شما آنان کنيد و حال آنکه از آن خداست ميراث آسمانفاق نمىخَبِيرٌ، چرا در راه خدا ان

اند، اند و به جنگ رفتهکه بعد از فتح انفاق کرده( انفاق کرده و به جنگ رفته، با آنانکه پيش از فتح )مکه

« کنيد آگاه استکه مىدهد و به هر کارى برابر نيستند؛ مرتبه آنان فراتر است و خدا به همه وعده نيک مى

 (.632: 1399)جعفریان، 
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 ولید بعد از حیات پیامبر  خالدبن -4

 ولید و واقعه حکومت خلفاخالدبن -4-1

صفر سال یازدهم هجری قمری رحلت نمودند، هنوز پيکر حضرت بر روی زمين بود که  28در  رسول اکرم

مع شدند و این در حالی بود که پيامبر از طرف ج ای در محلی بنام سقيفه برای تعيين جانشينی پيامبرعده

خداوند، حضرت علی را بعنوان حاکم مسلمين و امام مسلمانان در واقعه غدیر مشخص نموده بود. اما برای 

ای در این جریان شریک غصب حکومت و برکناری حضرت علی، نياز به کودتا و قدرت نظامی بود که عده

زدند که در اطاعت از خداوند و پيامبر خدا ضعيف و به این جریان می توان گفت کسانی دستبودند که می

وليد حضور و دستور خداوند محلی برای اجرا در نظرشان نداشت، که در این جریان خالدبن. اعتقاد بودندیا بی

در  وليد فاقد شخصيت فکرى و اخلاقى لازم بود. چهره واقعى او را بایدخالدبن. فعال و مستمر داشته است

 کرد.  تحولات پس از رحلت پيامبر جستجو

 های ردهولید و جنگخالدبن -4-2

 های ارتدادجنگ -1-2-4

مد زیرا دستور خداوند و آعلی بر مسند حکومت هيچ اختلافی پدید نمیحضرت با وفات رسول اکرم با وجود 

کپارچگی بهم خورد و خود را همه مسلمانان ملزم به اطاعت بودند ولی با شکاف در بين مسلمين اتحاد و ی

بلاذری به ماجرای به قدرت رسيدن ابوبکر و ماجرای مخالفان پرداخت زکات  .دیدندملزم به دادن زکات نمی

قالو لما استخلف ابوبکر، ارتدت طواِءفمن العرب و منعت الصدقه، و قال قوم منهم: »نویسد: اشاره کرده و می

بوبکر لو منعونی عقالا لقاتلتهم؛ مطابق متن فوق این افراد اسلام را انکار نقيم الصلاه ولا نودی الزکاه فقال ا

وليد مخالفان خالدبن«. نکرده بودند و تنها از پرداخت زکات که اجبار هم نبود به ابوبکر خودداری کرده بودند

بکر از تخلفات خالد کرد، ابوکرد و مثله میسوزاند سرها جدا میکشيد و میرا از دم تيغ گذراند و به آتش می

داد و جالب است اگر حتی کرد و مخالفان را به کفر نسبت میاطلاع داشت ولی بر موضع خود پافشاری می

دهد، این افراد کافر نيز بودند دستورات اسلام اجازه سر جدا کردن و سوزاندن و مثله نمودن و تجاوز را نمی

کرد جزیه و یا زکات و صدقات دهد جنگ ای قبول میلهکه خالد این رفتارهای جاهليت را داشت، اگر قبي

توان گفت در واقع می یافت، چه بسا بعضی از این افراد که مرتد شناخته شدن به صدارت رسيدند.پایان می

ين پيامبرشک و یا تردیدی کنند، در مشروعيت قدرت ئها و آنکه در حقانيت آموزهآمخالفان حکومت ابوبکر بی

این سياست را در پيش  (.30-31: 1379وند، )آئينهت جدید تردید داشتند، و دستگاه خلافت و دستگاه خلاف

ابو معاویه ضریر از هشام بن عروة از پدرش ما را خبر . گرفت که هرکسی که مخالف است را انگ مرتد بزند
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از ایشان را در انبارهای  گفته است ميان بنی سليم ارتداد بود ابوبکر خالد را گسيل داشت، او مردانیداد که می

خرما جمع کرد و آنان را به آتش کشيد و سوزاند!؟ عمر پيش ابوبکر آمد و گفت این مرد را که مردم را با 

عذاب کرده است از فرماندهی برکنار کن. ابوبکر گفت نه به خدا سوگند شمشيری  -آتش -عذاب ویژه الهی

دهم و به خالد دستور داد از همانجا به جنگ يام قرار نمیرا که خداوند آن را بر کافران کشيده است در ن

(. از یازده تن از فرماندهان منصوب برای مقابله با شورش رده، 405: 1374)بغدادی،    مسيلمه برود

جهل از بنی مخزوم، صاحبان قبه و اعنه که از دیرباز که در شمار خانواده وليد و عکرمه بن ابیخالدبن

پرستانه مکه آمدند و وظيفه تهيه سلاح و مهمات برای حفظ ساختار بتکه به شمار میگر قریشی محکومت

وند، )آئينه کرددر قبل از اسلام را بعهده داشتند. بر رهبری اشراف قدیم مکه برای سرکوبی رده تکيه می

جمن کرد. یاران چون عرب ارتداد حاصل کردند، ابوبکر براى جنگ با ایشان ان: داستان ردّه (.31-30: 1379

دهند و حال آنکه پيامبر وى که به خدا و رسول خدا گواهى مىيرپيامبر گفتند: چگونه به جنگ مردمى م

الاالله و چون این سخن را گفتند دیگر من مأمورم که با مردم پيکار کنم تا بگویند: لااله»فرمود: خود مى

ابوبکر گفت: من با هرکس ميان نماز و زکات  .ندشان در زینهار است، مگر حقى ایجاب کشان و اموالخون

یا به روایتى زکات یک سال  -اىتفرقه بيندازد جنگ خواهم کرد، به خدا سوگند که اگر از پرداخت بزغاله

مسلمين با او همراى شدند و نظرش را درست دانستند  سر باز زنند من با ایشان جنگ خواهم کرد -یک شتر

: 1374)مقدسی،  تر بودتر و درست راىشان در کار دین آگاهیعنى ابوبکر، از همهو سعيد بن مسيب گوید وى، 

839.) 

  داستان کشته شدن مالك بن نویره یربوعى -2-2-4

: 1374)مقدسی،  ش اقدام  به سرکوبی مخالفين نمودادر ایام آغازین خلافت، ابوبکر برای تثبيت خلافت

ش بود، بعلت مشخص آوری زکات قوممور جمعأطرف  پيامبر خود م در این بين مالک بن نویره  که از ،(844

وليد را برای سرکوبی نبودن ولی و سرپرست جامعه زکات را به حکومت ابوبکر نپرداخت و خليفه وقت خالدبن

نماز  (.842: 1374)مقدسی، مالک فرستاد و گفتند مالک مرتد شده، خالد در آنجا به عشق زن زیبای مالک 

خواسته گفته مالک هيچ توجه ننمود و دستور قتل مالک را صادر نمود و بدن و سرهای آنها را  خواندن و

: 1391)طبری،  و به زن مالک بن نویره تجاوز نمود(، 1410: 1374)طبری،  سوزاند و زیر دیگ انداخت

یره زنا کرده بود، وی وليد زانی حد بزند که با زن مالک بن نُوَ و عمر اشارت کرد به ابوبکر تا به خالد(، 197

اله، یعنی: خالد شمشيری محصن بود ابوبکر ابا کرد و حد خدا را بر وی نراند و گفت: خالد سيفٌ مِن سُيوف

الوداع مراجعت افتاد، و آیه غدیر  هاست از شمشيرهای خدا ، )و این حال چنان بود که چون رسول را از حج

فاش شد، مالک بن نویره و ابن فنجویه که دو امير بزرگ بودند  و حدیث من کنتُ مولاه فعلیٌّ مولاه در عرب
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ابوبکر اسم  .منين علی را تهنيت بکردندواز امرای عرب، پيش رسول آمدند و تهنيت رسول بگفتند، و اميرالم

مرتدی بر ایشان نهاد، و خالد وليد را با لشکر گران بدیشان فرستاد تا جمله را در رکوع و سجود بکشت؛ و 

چنان بود که خالد برسيد و به حرب درپيوستند. در ميان حرب، مؤذن بانگ نماز بگفت. ایشان سلاح حال 

روی به نماز نهادند. خالد ترک نماز بگفت، و ترک دین نيز نمود، و تابع ضلالت گشت، و در سر نماز  بنهادند و

دیگ نهاد، و با زن وی زنا کرد. بر ایشان ریختند و جمله را شهيد کردند، و در آن شب سر مالک را در زیر 

سپس خالد نزد ابوبکر آمد. عمر اشارت کرد باید به کيفر قتل مالک  (.197: 1391)طبری، است الّه نيکو سيف

بن نویره به حبس افتد و یا از مقام خود عزل شود. ابوبکر گفت: شمشيرى را که خدا به روى کافران کشيده 

 ش را بداد و خالد را به کارى که داشت، بازگردانيدانویره و اصحابشکنم و دیه خون مالک بن است، نمى

وليد در آن زمان انجام گرفت (. ماجرای مالک بن نویره و فجایعی که توسط خالدبن485: 1388خلدون، ابن)

 وليد با موافقت ابوبکر خشونت و تجاوزترین صفحات تاریخ اسلام است که خالدبنترین و سياهیکی از کثيف

 رحمی را برخلاف دستورات اسلامی ولی بنام لشکر اسلام به مسلمانان روا داشت.و بی

 ولید و فتوحاتخالدبن -4-3

وليد بعد از رحلت پيامبر به کمک اهالی سقيفه به خانه دخت پيامبر حمله برده و حکومت الهی را خالدبن

ه تثبيت ببخشند با حملات به مناطق های ردغصب نمودند و زمانی که توانستند حکومت خود را با جنگ

فرماندهی بلامنازعه فتوحات را وليد مغرور که خود های دیگر را آغاز نمودند و خالدبندیگر، فتح سرزمين

همين  3-2بند بعهده داشت، همراه فتوحات جنایات بسياری انجام داد و خلاف بسياری از دستورات اسلامی 

داشت پيش از حرکت، افراد ای را به جایی اعزام میهرگاه پيامبر سریه از امام صادق نقل شده است،مقاله: 

فرمود: به نام خدا و به یاری خدا و در راه خدا و بر سنت پيغمبر نشانيد و به آنها میسپاه را روبروی خود می

ر و مکر بکار خيانت کنيد و مبادا کسی را مثله کنيد و یا غد خدا بروید و مبادا در غنيمتی که بدست آوردید،

ببرید و هرگز افتاده و پير و کودک و زن را به قتل نرسانيد و درخت را قطع نکنيد مگر مجبور شوید و اگر 

باشد و وی در ترین مسلمان و یا بهترین آنها به یکی از مشرکان مهلت داد، آن مشرک در پناه او میضعيف

ختيار کرد وی برادر شما خواهد بود و اگر نه او را به ن به سمع او برسد، اگر اسلام اآامان است تا اینکه قر

 یمقاله: وقت نيهم 3-1بند  ،محل امن خودش برسانيد و از خداوند بخواهيد در آینده به وی دست یابيد

نشو مگر  ريبا آنان درگ ،یديرس شانیچون به محدوده ا فرستاد فرمود: منیفتح  یرا برا یحضرت عل، امبريپ

در کربلا توسط امام  ایو  یزمان حکومت حضرت عل یهاجنگ انیدر جر انیجر نینند و اآنکه به تو حمله ک

 انينظامريو رفتار مناسب با زنان و کودکان و غ مانيبه پ یبندیو پا یاصول انسان تی)رعا بود انینما نيحس

ی انجام داد که قلم خالد اقدامات .باشدیاصول م گری( از دیو امتناع از کشتار جمع رانيبا اس یرفتارو خوش
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خالد در مذار بماند و هرکس »ای از نقل تواریخ را ذکر نمودیم: که در ذیل گزیده اش.کند از بيانشرم می

هرچه غنيمت گرفته بود به هر مقدار بود خاص وى کرد و غنایم را تقسيم کرد و از خمس به جنگاوران نامى، 

عثمان گوید: ه سعيد بن نعمان کعبى سوى مدینه فرستاد، ابىچيز داد و باقيمانده خمس را با گروهى به همرا

آنها که غرق شدند و اگر آب مانع نبود همه نابود  ءجزه در جنگ مذار سى هزار کس از پارسيان کشته شد ب

شده بودند و آنها که جان به در بردند لخت یا نيمه لخت بودند، پس از آن در ناحيه فرات بر کنار دجله فرود 

هاى با دشمن روبرو شد و بر کنار دجله و رود دیگر اقامت وى طول کشيد و از پس مقابله هرمز جنگآمد و 

الجندل رفت. در جنگ رود سهم سوار از غنایم بيش  هتر بود تا وقتى که سوى دومدیگر هریک از پيش سخت

که با آنها کمک کرده از جنگ ذات السلاسل بود، پس از جنگ رود خالد زن و فرزند جنگاوران و کسانى را 

جاپان، عبد الاسود و ابجر را برد و پهلوى سپاه گماشت، (. 1489: 1374)طبری، بودند به اسيرى گرفت 

هاى پيش بود، جنگى سخت افتاد و مشرکان که انتظار آمدن بهمن جاذویه داشتند آرایش خالد مانند جنگ

شان مقرر بود و دند که به علم خدا سرانجاممقاومت و پافشارى کردند و در مقابل مسلمانان سخت بکوشي

کنم اگر بر آنها دست یافتم چندان از خدایا نذر مى»مسلمانان در مقابل آنها پایمردى کردند و خالد گفت: 

شان کرد و خالد آنگاه خداوند عزوجل مغلوب مسلمانان «.هایشان را در رودشان روان کنمآنها بکشم که خون

اسير بگيرید، اسير بگيرید، هيچکس را نکشيد مگر آنکه مقاومت »ن مردم ندا دهد: بگفت تا منادى وى ميا

آوردند و خالد کسانى را معين کرده بود که سواران گروه گروه از آنها را که به اسارت گرفته بودند مى .«کند

بودند تا به نهرین زدند و یک روز و شب چنين کرد و فردا و پس فردا به تعقيب آنها شان را در رود میگردن

اما قعقاع و کسانى همانند وى  رسيدند و از هر سوى اليس همين مقدار پيش رفتند و گردن همه را زدند

اند و زمين شان روان نشود که از وقتى خون را از سيلان ممنوع داشتهاگر مردم زمين را بکشى خون»گفتند: 

ماند، آب بر آن روان کن تا قسم خویش را به ش مىاند خون برجاى خویها نهى کردهرا از فرو بردن خون

و چون آب از رود برگرفته بود آب در آن روان کرد و خون روان شد و به همين سبب « انجام برده باشى

ایم که وقتى زمين خون پسر آدم را فرو برد، از شنيده»تاکنون رود خون نام دارد، بشير بن خصاصيه گوید: 

: 1374)طبری، « شد و خون را از روان شدن منع کردند مگر تا حدى که خنک شودها ممنوع فرو بردن خون

این »و چون براى وى توضيح کردند گفت: « گویند؟چه مى»شيرزاد چون بانگ آنها را شنيد گفت:  (.1494

آغاز که براى خویشتن فال بد زند دچار آن شود بخدا اگر خالد جنگ رزنند و هقوم براى خویش فال بد مى

در این اثنا خالد با مقدمه سپاه بيامد و به دور خندق گشت و جنگ آغاز کرد که « کنمبا وى صلح مى نکند

دانند بينم که جنگ نمىکسانى را مى»هنگام جنگ از حمله شکيب نداشت و به تيراندازان خویش گفت: 

پى تير رها کردند و آن روز هزار تيراندازان پيا. «آن کارى نداشته باشيد ءشان را نشانه کنيد و به جزچشمان

 (.1515: 1374)طبری، العيون نام دادند چشم کور شد و این جنگ را ذات
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وليد چيزی به جزء عدم اطاعت خداوند، عدم مطيع دستورات خداوند و پيامبر و عدم پایبندی در مورد خالدبن

تنها مبارزه با فساد بدور از حسن خلق و نهبينيم، های اسلامی و عدم اعتقاد به قيامت و روز جزاء نمیبه ارزش

های اسلامی تنها به ارزشها نداشته بلکه خود عامل فساد و دنياپرستی و ظلم و تجاوز بود و نهو کجروی

کرد و حتی خصوصيات ساده یک فرمانده اسلامی را ها را بنفع خود ثبت و ضبط میپایبند نبود بلکه ارزش

 نداشت.

  

  گیرینتیجه

یقين ه ترین احکام الهی صادر شد و بهور اسلام و آمدن پيامبر الهی و آخرین منجی بشر، تکميل و کاملبا ظ

شد تمامی مستضعفان و ملت دنيا مجذوب این ها رفتار میاگر بعد از رحلت حضرت نيز برطبق این آموزه

ير جانبی ندای اسلام نيز خود ثأافتاد که همين تشدند و فتح قلوب در تمامی دنيا اتفاق میرفتار جنگی می

 یفرمانده دارا کی بسيار موثر بوده که خارج از مقاله ما است. ولی به هر حال این موارد را بایستی بدانيم که

محض دستورات  م: تسليستين ینباشد فرمانده اسلام نيچننیباشد که اگر ا ستیبایم یمختلف اتيخصوص

با  امبريخدا در هر زمانه در زمان پ ولی با کامل ، ارتباطو تعبد مانیا هیقاطع در سا ، فرماندهیخداوند بودن

 بندیبودن و پا یاسلام یو الگو یاسلام یر، الگوگيزمانه تیبا ولا بتيغ نو در زما نياو و بعد از او با معصوم

نظم ، داشتن هیو عذاب ال امتيو اعتقاد به ق یاله فيو عمل به تکل تقوی ، داشتنبودن یاسلام یهاارزش

خلق،  حسن، بودن یداشتن و تلاش مخلصانه و صادق و مردم یزیرفکر و قدرت برنامهو خوش یداشتن و قو

 به توجهکند.  ضيو خود مبارز با فساد و تبع ینفس و دور بودن از فساد و کجرو یاز شهوات و هوا یدور

  .و حفظ قدرت براساس و اصول اخلاق و شرع کند یاسلام هایارزش

 ا این موارد را باید یادآوری کنيم که:و مسلم

های انسانی و های جنگی اسلام در طول تاریخ، چه قبل و چه بعد از اسلام هميشه بهترین آموزهآموزه -1

 .اندرفتاری را داشته

زنند، در واقع جنگ های بعد از رحلت پيامبر را که بنام اسلام و جنگ مسلمانان رقم میبسياری از جنگ -2

 خالص پيامبر نيست. های اسلامی و یارانهان نيست ، چراکه براساس آموزمسلمان

های اسلامی ترین آنها نسبت به دستورات خداوند و آموزهیاران و اصحاب پيامبر کسانی هستند که مطيع -3

 شوند.هستند و هرگز از هيچ یک دستورات خداوند در رفتار و کردار و عملکرد منحرف نمی
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ای از در ایمان و عقبه درست و نيت خالص و اطاعت دستورات خداوند لازمه یک گوشه سبقت و سرعت -4

شود و یک فرمانده اگر برطبق رفتارهای جنگی پيامبر عمل نکند، خصوصيات یک یار پيامبر محسوب می

 .اریمتوانيم بر روی او بگذمسلما اسم فرمانده سپاه اسلام و لشکر اسلامی و اصحاب و یار پيامبر را نمی

ای که مخالف احکام مشخص خداوند و دستورات الهی و باید مواظب باشيم که ناخواسته به روی عده -5

اند و براساس رفتارهای ظالمانه و غيرانسانه رفتار اند و مطابق اسلام عمل ننمودهعمل نموده سنت پيامبر

 کر اسلام، نگذاریم.های اسلامی و لشاند را یاران پيامبر و اصحاب پيامبر و جنگنموده

وليد( از این موارد مستثنی نيست، او و دیگر یاران پيامبر و فرماندهان بنابراین موضوع تحقيق ما )خالدبن -6

ها و حتی در زمانه ما، اصول الهی و اسلامی که پيامبر از طرف خداوند برای ما دیگر و حتی در تمامی دوران

های حزبی و منافعی ای عمل نمود یا براساس خواستهده گرفت و سليقهتوان نادیبه ارمغان آورده است را نمی

 اش را حرکت اسلامی گذاشت.و غيرانسانی عمل نمود و اسم

و نتيجه کلی این است که عامل بودن به دستورات اسلام مربوط به زمان خاصی نيست و مربوط به اشخاص 

ص و فرماندهان و ساکن در هرجای دنيا و هر خاصی نيست و همه مسلمانان و در تمام احوال خصوصا خوا

حزب و گروه و مذهب موظف به اجرای آن مطابق با دستورات اسلامی هستند و اگر هر فرماندهی و یا خواص 

توان اسم اسلامی روی آن و یارانی و ... براساس سليقه خود عمل کند و نه مطابق دستورات اسلامی، نمی

 .گذاشت
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               انتشارات دانيال. ی، تهران:دامغان یمحمود مهدو: ترجمه، الکبریالطبقات (،1374)محمد بن سعد بغدادی،  -5

 ، تهران: انتشارات ماهریس. محمد توکل :ترجمه، نالبلدافتوح (،1367) بلاذری، احمدبن یحيی -6

 ، تهران: انتشارات الهادی.رسول خدا )ص( رهیس، اسلام یاسیس خیتار(، 1399جعفریان، رسول ) -7

، سيدهاشم رسولی محلاتی، ترجمه: اسلام امبریپ رهیس ةیالنبو رةیالس(، 1374)عبدالملک بن هشام حميری،  -8

 تهران: انتشارات کتابچی.
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ميانجی، تهران:  ميابراه ، ترجمه:نفائس الفنون فی عرائس العیون(، 1381) محمد بن محمود ،یآمل نیالدشمس -9

 انتشارات الاسلاميه.

 . 2 ، شحصون هینشر ،«ینبو رهيحقوق جنگ در س اصول» ((،1388ی، مصطفی )صادق -10

اهل  لیدر فضا اتیو حکا ثیاخبار و احاد(، 1391)بن محمدبن  یحسن بن عل نیعمادالدطبرسی مازندرانی،  -11

 ، بغداد: نشر مشعر.انیرسول جعفر، ترجمه: عبدالملك رسول و مناقب اولاد بتول تیب

  هران: انتشارات اساطير.   ت نده،یابوالقاسم پا: ترجمه، یالطبر تاریخ ،(1352) طبری، محمدبن جریر -12

ترجمه: اميربانو اميری ، متن انتقادی جوامع الحکایات و لوامع الروایات(، 1386عوفی، محمدبن محمد ) -13

 فيروزکوهی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 . اصنامشر ، ترجمه: یوسف فضایی، تهران: نعرب یهابت(، 1348ی )هشام بن محمد کلبکلبی،  -14

 تهران، نشر آگه. ،یکدکن یعيشف: محمدرضا ترجمه، تاریخ و آفرینش (،1374) مطهربن طاهر ،یمقدس -15

 ، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.محمود مهدوى دامغانىترجمه:  ،یالمغاز (،1369) محمدبن عمر ،یواقد -16

 براهيم آیتی، تهران: نشر آگه.، ترجمه: محمد اتاریخ یعقوبی(، 1374یعقوبی، احمدبن یعقوب ) -17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


